
کتیک هــای  تا و  راهبردهــا  »اندیشــیدن 
شــکال دیگــر 

َ
خــودش را دارد؛ ماننــد همــه ا

)۱۹۲۰ )جیکوبــز،  کُنــش.« 
حـرف  چـه  از  می زنیـم،  حـرف  شـهر  از  وقتـی 
می زنیـم. از میدان هـا و خیابان هـا و بزرگ راه هـا؟ 
از  دره هـا؟  رود  و  باغـات  و  برج هـا  و  خانه هـا  از 
انسـان ها و فرهنگ ها و زبان ها و روابط اجتماعی 
و  طبیعـی  و  تاریخـی  حـوادثِ  و  رویدادهـا  از  یـا 
یـا  اقتصـادی  سـاختارهای  از  انسان سـاخت؟ 
نظـم نهـادی؟ بـه نظـر می رسـد شـهر همـه این هـا 
نیسـت.  این هـا  از  هیچ کـدام  به تنهایـی  و  اسـت 
موضـوع  ایـن  توضیـح  در   )2017( لاتهـام  و  کـوچ 
فوق العـاده  مکان هایـی  »شـهرها  می نویسـند: 
هسـتند، محـل زندگی بیش از نیمـی از مردم دنیا، 
یکی از بزرگ ترین دسـتاوردهای بشـری و پاسخی 
نیازهـای  اساسـی ترین  از  برخـی  بـه  چندجانبـه 
کـز نـوآوری، محـل تولیـد ثـروت و فرصـت،  مـا. مرا
بازارهـا و کارخانه هـا، برج هـا و بزرگ راه هـا، مال هـا 
محـل  نه تنهـا  شـهرها  ورزشـی.  اسـتادیوم های  و 
تولیـد خودروهـا، رایانه هـا، اسـباب و وسـایل خانـه 
ایده هـا و تجربه هـا،  بلکـه محـل تولیـد  هسـتند، 
و  فرهنگـی  رویدادهـای  و  قراردادهـا  روندهـا، 
هنـری هـم هسـتند. شـهرها سـکونتگاه و پناهگاه 
مردمانـی  و  اجتماعـات  از  پُـر  هسـتند؛  انسـان ها 
در  زندگـی  راه هـای  شـگفت انگیز  شـکلی  بـه  کـه 
راه هـای  و  آزادی  آن هـا  می آموزنـد.  را  هـم  کنـار 
منحصربه فـردی بـرای ابـراز خـود و آرزوهـای خـود 
موتورهـای  شـهرها  درعین حـال  امـا  می آفریننـد؛ 
تولیـد نابرابـری و طَمَـع هـم هسـتند؛ مکان هایـی 
کـه بـه نظـر می رسـد عـده زیـادی فقیـر شـده اند تـا 
عده کمی پول دار شـوند، محلِ طَرد و جداسـازی، 

غیرانسـانی« و  خشـن 
 شـهر ترکیبـی فوق العـاده از زندگـی جمعـی اسـت 
شـکل  اسـت.  متنـوع  مختلـف  جهـات  از  کـه 
ویـژه ای از »پیچیدگـی« دربـاره شـهرها وجـود دارد 
می دهـد.  شـکل  را  آن هـا  دربـاره  اندیشـیدن  کـه 
شـهری  محیط هـای  و  شـهرها  اینکـه  فهمیـدن 
چطور کار می کنند، نیازمند اندیشـیدن درباره این 
اسـت کـه چطـور زنجیـره ای از ارتباطـات هم زمـان 
پیشـینه های  بـا  مردمـی  می کننـد.  کار  هـم  بـا 
متفـاوت، مجموعـه ای از مهارت هـا، ظرفیت هـا و 
جهان بینی هـا در کنـار هـم زندگی می کنند. زندگی 
متعـددی  غیررسـمی  و  رسـمی  نهادهـای  آن هـا 
می کنـد،  ایجـاد  جمعـی  زندگـی  تنظیـم  بـرای  را 
انسـان بـا محیـط طبیعـی اطرافـش ارتبـاط برقـرار 
می کنـد، آن را بـا برنامـه یـا خـارج از برنامـه تصـرف 
می کنـد، زیرسـاخت های موردنیـاز خود را می سـازد 
و درنهایت زندگی اجتماعی-اقتصادی-محیطی 
یگانـه ای در هـر محیـط شـهری شـکل می گیـرد. 
نکتـه مهـم این اسـت کـه این ارتباط میان انسـان 
و شهر یک طرفه نیست؛ ارتباطی دوطرفه است یا 
همان طور که پارک )1920( می گوید »انسـان شـهر 

را می سـازد و شـهر انسـان را.«

طرد یا انفعال؟
نـه منحصـر بـه ایـن روزهـا، امـا شـاید بیشـتر ایـن 
در  یـا  نخبـگان  اجتماعـات  در  پرسشـی  روزهـا، 
رسـانه ها طـرح و پررنـگ می شـود، مبنـی بـر اینکـه 
چـرا بـه نظـر می رسـد مـردم در قبـال آنچـه اتفـاق 
کنشـی درخور ندارنـد؟ چرا در خصوص  می افتـد، وا
آنچـه زندگـی آن هـا را بـه شـکل واقعـی تحـت تأثیر 
می گذارد، مناسبات روزمره آن ها را تغییر می دهد، 
از کیفیـت زندگی شـان می کاهـد و شـاید حتی آن ها 
را می کُشـد، بی تفـاوت به نظـر می رسـند؟ آیـا ایـن 
انفعال با کشـشِ انسـان ها به زنده ماندن و بهبود 

روزبـه روز زندگـی در تناقـض نیسـت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش در ایـن یادداشـت آن 
را همان طـور کـه معلـوم اسـت، محـدود بـه زندگـی 
شـهریِ  سـاکنانِ شـهر کـرده و آن را بـه ایـن صورت 
کـه چـرا سـاکنانِ شـهرهای  صورت بنـدی می کنـم 
بـزرگ در خصـوص محیـط اطـراف خـود منفعـل 
بارهـا  خـود  کاری  حـوزه  بـه  بنـا  می آینـد؟  به نظـر 
کـه  بـوده ام  پرسـشِ مدیـران شـهری  ایـن  شـاهد 
از خـود می پرسـند چـرا سـاکنان شـهر در امـور شـهر 
مشـارکت نمی کننـد؟ چـرا به برنامه هایی کـه برای 
مشـارکت آن هـا طراحـی و پیـاده می شـود کمتریـن 
)به عنوان نمونـه،  می دهنـد  نشـان  را  اقبـال 
می تـوان به مشـارکت کمتـر از 10 درصدی سـاکنان 
اشـاره  شـورایاری ها  انتخابـات  آخریـن  در  تهـران 
کـه در 97 برگـزار شـد( پاسـخِ ایـن پرسـش امـا  کـرد 
ایـن  اسـاس  از  کـه  چرا نیسـت؛  سـادگی  ایـن  بـه 
پرسـش حـاوی سـوگیریِ شـناختی بزرگـی اسـت، 
سـوگیری کـه یـا عامدانـه نادیـده گرفتـه می شـود یا 
م می شـود، سوگیری 

ُ
در هزارتوی نهادی شـهرها گ

کـرد  کـه آن را ذیـل مفهـومِ »طـرد« تبییـن خواهـم 
پرسـش  شـاکله  کـه  سـاده  به ظاهـر  مسـئله ای  و 
یـک  شـدن،  روشـن  بـرای  داد.  خواهـد  تغییـر  را 
می گذاریـم  قبلـی  پرسـش  پیش درآمـد  را  پرسـش 
و آن اینکـه آیـا می شـود از انسـان ها انتظـار داشـت 
یـا فعالیـت اجتماعـی  در شـکلی از سیاسـت ورزی 
کـه  کُنـش فعـال داشـته باشـند  یـا فرهنگی هنـری 
پیشـاپیش از آن بیـرون انداختـه شـده اند؟ آیـا در 
ایـن صـورت بازهم می توانیم نوع کنش انسـان ها 

کنیـم؟ صورت بنـدی  »منفعلانـه«  به سـادگی  را 
 بـرای پاسـخ بـه این پرسـش، دوبـاره باید یک گام 
عقب تـر رفـت: آیـا در شـهرها بـا طـردِ نظام منـدان 
سـاکنان از حـوزه عمومـی روبـه رو هسـتیم؟ پاسـخ 
مـن بـه ایـن پرسـش مثبـت اسـت و در ادامـه ایـن 
یادداشـت تـلاش می کنـم اَشـکال و نحـوه عملکـرد 

ایـن طـرد را تشـریح کنـم.

طَردِ فضایی؛ اخراج از فضای عمومی
بـه  شـکل دادن  بـرای  شـهری  فضاهـای   
فعالیت های روزمره سـاکنان شکل می گیرند. این 
کالبـدی هسـتند، هـم  فضاهـا هـم شـامل عناصـر 
عناصـر اجتماعـی و هـم عناصـر فرهنگـی. فضایی 
کـه ظـرف زیسـت و حتـی مـرگ انسـان ها هسـتند. 
ارتباطـات،  خاطـرات،  کـه  فضاهاسـت  ایـن  در 
روایت ها و عواطف سـاکنان شـکل می گیرد، تغییر 
می کنـد و درنهایـت در هیئـتِ خاطـره ای جمعـی از 
سـالی بـه سـال دیگـر حرکـت می کنـد. خاطـره ای 
کـه درکِ عمومـیِ سـاکنان از فضاهـای شـهری و 
کرده انـد؛  کـه در آن تجربـه  موقعیت هایـی اسـت 
در  اخیـر  سـال های  در  باواسـطه.  یـا  بلاواسـطه 
روندی پیوسـته و حتی می شـود ادعا کرد شتابان، 
سـاکنان شـهر از ایـن فضاهـا اخـراج شـده اند. ایـن 
اخـراج تحت تأثیـر دو کلان روند اصلی بوده اسـت: 
»پولی سـازی فضاهای عمومی شهری در محلات 
محـلات  در  آسـیب  کـم  »ترا و  شـهری«  فرادسـتِ 

شـهری.« فرودسـتِ 
بـا  پولی سـازی  از  شـکلی  فرادسـت  محـلات  در   
کـز تجـاری و تفریحـی و حتـی  سـاختن مال هـا، مرا
فعالیت هـای فرهنگـی به ویـژه در سـال های اخیـر 
گرفتـه اسـت. ایـن رونـد نه تنهـا منجـر بـه  قـدرت 
شـده  عمومـی  فضاهـای  از  بزرگـی  بخـش  اخـراجِ 
اسـت کـه باقی مانـده فضاهـا را نیـز تهدیـد می کند. 
فعالیت هـای  عمـده  بخـش  کـه  زمانـی  درواقـع 
پولـی  فضاهـای  ایـن  در  خانـه  از  خـارج  سـاکنان 
فضاهـای  بـرای  هزینـه  صـرفِ  می افتـد،  اتفـاق 
»خیابـان«  تسـاهل  بـا  را  آن  کـه  دیگـر  عمومـیِ 
می نامم برای مدیریت شـهری کم رنگ می شـود. 
گالری هـا  می گیرنـد،  جـای  مال هـا  در  سـینماها 
لوکـس می شـوند و  و  گـران  بـه فضاهـای  تبدیـل 
کافه هـای زیبـا جـای خیابـان  انـواع رسـتوران ها و 
را می گیرنـد. از هنـرِ خیابانی و فعالیت های جمعی 
عمومی و خودخواسته خبری نیست و هرفعالیتی 
با برچسبی ابلاغی طبق دستورالعمل در فضاهای 

مشـخص و بسـته شـکل می گیـرد.

فهمیدن 
اینکه شهرها 
و محیط های 

شهری چطور کار 
می کنند، نیازمند 

اندیشیدن درباره 
این است که 

چطور زنجیره ای 
از ارتباطات 

هم زمان باهم کار 
می کنند
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کم   در محلات فرودست ولی قصه دیگر است. ترا
آسـیب در فضاهـای عمومـی شـهری از خیابـان تـا 
پارک هـا و بوسـتان ها و دیگـر فضاهـای تعامـلات 
حضـور  بـرای  را  فضاهـا  ایـن  عمـلًا  اجتماعـی، 
سـاکنان ناامـن کـرده و آن ها را بـه خانه ها می رانَد. 
در چنیـن فضـای عمومـی تکه تکه شـده ای، شـهر 
هم افزایـی  بسـتر  بـه  تبدیل شـدن  به جـای  عمـلًا 
بسـتر  بـه  تبدیـل  سـاکنان  اجتماعـیِ  تعامـلاتِ  و 
سَسـت می شـود، خیابان به جای درنگ گاه فقط 

ُ
گ

مسـیر عبـور اسـت و فضاهـای فرهنگـی در انحصار 
ایـن  پـول می پردازنـد.  برایـش  کـه  اسـت  کسـانی 
اخـراجِ نظام منـد از فضـای عمومـی، سـاکنان شـهر 
را از شـکل جمعیتـی هم گـرا تبدیـل به غریبه هایی 
کـه نـه بـه یکدیگـر اعتمـاد دارنـد و نـه بـه  می کنـد 

شـهر تعلق خاطـر.

طَردِ گفتمانی؛ غیاب رواداری در حکمروایی 
شهری

 تنوع نه تنها ویژگی که در اغلب نظریات شـهری، 
ظرفیـت شـهرهای بـزرگ اسـت. تنـوع در قومیـت، 
مذهـب، سـبک زندگـی و فعالیت هـا. به رسـمیت 
در  »رواداری«  عنصـر  درگـرو  تنـوع  ایـن  شـناختن 
شـناختنِ  به رسـمیت  اسـت.  شـهری  حکمروایـیِ 
کـردن امـکان زیسـت و مهم تـر  تنـوع یعنـی فراهـم 
از آن، بـروزِ تنـوع در شـهر. در یـک اجتمـاع شـهریِ 
روادار، سـاکنان یک شـهر بر اسـاس شـکل زندگی، 
دیگـری  بـر  برتـری  قومیـت  یـا  مذهـب  مصـرف، 
ندارنـد؛ حکمروایـی در پـی سـاختن انسـان هایی 
مطلوب و یک شـکل نیسـت. در نظام حکمروایی 
گروه هـای  از  بسـیاری  ولـی  حاضـر  حـال  شـهری 
اجتماعـی خودبه خـود خـارج از دایـره شـهروندانِ 
به رسـمیت شـناخته شـده قـرار می گیرند. بسـیاری 
گروه هـای اجتماعـی خـود را از فضـای عمومـی  از 
ایـن فضاهـا احسـاس  در  پنهـان می کننـد؛ چـون 
امنیت نمی کنند. شـکافِ میان طیفِ گسـترده ای 

از سـبک زندگی ها بـا فرهنـگ رسـمی هـرروز بیشـتر 
می شـود؛ بنابراین حضـور در فعالیت های عمومی 
یـا مسـتلزم پذیرفتـن و پنهان کـردنِ خویـش اسـت 
بـرای  کـه  خانـواده ای  مثـل  نیسـت؛  ممکـن  یـا 
شـرکت در مهمانی هـای جمعـی، شـرایط خـاص و 
سـختی را بـرای اعضـای خـود می گـذارد کـه از نـوع 
سـلیقه غذایـی  تـا  و حتـی  آغـاز می شـود  پوشـش 
کـه  اسـت  بعیـد  مـی رود.  هـم  معاشـرت  نحـوه  و 
بـه  علاقـه ای  خانـواده  اعضـای  طولانی مـدت  در 
شرکت در مراسم  عمومی خانوادگی داشته باشند.

 علاوه بر این، سرخوردگی های مکرر از مطالبه گری 
شـهری  حکمروایـی  مختلـف  حوزه هـای  در 
درنهایـت کُنـش افـراد در مطالبه گـری از نهادهـای 
کـه  عمومـی را عمـلًا بی معنـی می کنـد؛ نهادهایـی 
به رسمیت شـناختن  در  سـبز  بـاغ  در  یـک  حتـی 
مطالبه گـری شـهروندی از خـود نشـان نمی دهند. 
آمارهای رسـمی و غیررسـمی نشـان می دهد که در 
نظـر بخـش چشـمگیری از سـاکنانِ شـهری مثـلِ 
تهـران حتـی پیش بـردن امـور روزمـره بـا نهادهـای 
شـهری بدون رشـوه یا داشتن آشنا ممکن نیست. 
امـا  درنهایـت انسـان ها در شـهر زندگـی می کننـد؛ 
و  نکـرده  برقـرار  بـا شـهر  نسـبتِ شـهروندی  عمـلًا 
کمتریـن درگیـری و معاشـرت را بـا  سـعی می کننـد 
گـر  آن داشـته باشـند تـا بـه دردسـر نیفتنـد؛ پـس ا
میزی هم برای مشارکت یا کنشگری آن ها چیده 
شـود، یا پیشـاپیش از آن میز رانده شـده اند یا میلی 
بـه نشسـتن بـر سـر آن ندارنـد؛ چـون بـه دردسـرش 

نمـی ارزد.

کُنش به حاشیه سلبِ قدرت از متن؛ راندنِ 
گفتـه شـد درنهایـت منجـر بـه سـلبِ   همـه آنچـه 
کـه  قدرتـی  می شـود؛  جامعـه  متـن  از  قـدرت 
مطالبه گـری  فعـال،  مشـارکت  تضمین کننـده 
درواقـع  اسـت.  زندگـی  کیفیـت  خواسـت  و 
بـرای  رسـمی  مسـیرهای  همـه  به این ترتیـب 
کنـش ورزی مسـدود و محـدود بـه شـکل خاصـی 
و  اسـت  شـکل  کـه  شـکلی  می شـود؛  فعالیـت  از 
نیسـت.  تغییـر  سمت وسـوی  الزامـاً  آن  محتـوایِ 
نـه  نخبگانـی،  دعـوتِ  نـه  شـرایطی  چنیـن  در 
انـدک  پافشـاری  حتـی  نـه  و  رسـمی  تبلیغـاتِ 
آیـا  امـا  نمی بنـدد؛  طرفـی  باقی مانـده  امیـدوارانِ 
کـه  کنـش یـا چیـزی اسـت  ایـن بـه معنـای پایـانِ 
از آن بـه انفعـال یـاد می شـود؟ بـه بـاور مـن پاسـخ 
ایـن پرسـش هـم بلـه اسـت، هـم خیـر. بلـه اسـت؛ 
کُنـش  به رسـمیت  شناخته شـده  اَشـکال  کـه  چرا
کمتـر دیـده  جمعـی دیـده نمی شـود یـا دسـت کم، 
می شـود؛ اما خیر اسـت؛ چون مجموع کُنش های 
فـردی و جمعـی بـه حاشـیه رانده شـده و در آنجـا 
بـه حیـات خـود ادامـه می دهـد. نگاهـی بـه فعـل و 
گذشـته نشـان  انفعال هـای شـهری در سـال های 
فـوران  مقاطعـی  در  کنش هـا  ایـن  کـه  می دهـد 
اسـت؛  شـده  طوفـان  بـه  تبدیـل  ناگهـان  و  کـرده 
گیریـم نه چنـدان مطلـوب یـا محبـوبِ آنچـه مـا از 
کنـش جمعـی در ذهـن داریـم؛ پیشـرَوی فضایـیِ 
کـه  گروه هـایِ فرودسـت، تغییـرات سـبک زندگـی 
در  کم وبیـش  را  خـود  رانده شـدن  باوجـود  حتـی 
کـرده و سهمشـان را از فضـا  فضـای عمومـی ظاهـر 
کـه  گروه هـای اجتماعـیِ طردشـده ای  می گیرنـد، 
حـرف  بـه  جدیـد  ارتباطـی  مجراهـای  به واسـطه 
می آینـد و ده هـا جریان کوچک و متفـاوتِ دیگری 
گرچـه از متـن  کـه زیـر پوسـت شـهر حیـات دارنـد و 

بازمی یابنـد؛ را  خـود  حاشـیه  در  رانـده  شـده اند، 
 مثل اینکـه زیـر پوسـته شـهری کـه »انفعـال« از سـر 
و رویـش می بـارد، شـهری نامرئـی رفته رفته شـکل 
کـه شـاید هیچ کـس حتـی خـودِ سـاکنان  می گیـرد 
کـه چـه زمـان و بـه چـه شـکلی، پوسـته را  نداننـد 

می شـکافد و سـر برمـی آورد.

 در محلات 
فرودست 

کم آسیب در  ترا
فضاهای عمومی 
شهری از خیابان 

تا پارک ها و 
بوستان ها و 

دیگر فضاهای 
تعاملات 

 
ً

اجتماعی، عملا
این فضاها را 
برای حضور 

کنان ناامن  سا
کرده و آن ها را به 

د
َ
خانه ها می ران
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